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تاریخی داستانی روایت یک بازخوانی
چالدران نبرد از

عیوضی زینب •

چکیده

عالم آرای شاه اسماعیل از برجسته ترین نمونه های متون روایی تاریخی در عصر صفوی است که در آن گزارش

رویدادهای تاریخی با عناصر داستانی و حماسی درهم می آمیزد. نبرد چالدران، به عنوان یکی از مهم ترین

رخدادهای تاریخ صفوی، در این اثر صرفاً در قالب یک شکست نظامی بازنمایی نمی شود، بلکه در چارچوبی

معنایی و روایی جای می گیرد که به حفظ منزلت و مشروعیت شاه اسماعیل می انجامد. مسئله اصلی این نوشتار

بررسی شیوه بازنمایی چالدران در عالم آرای شاه اسماعیل و تبیین سازوکارهای روایی به کاررفته برای تبدیل یک

شکست سیاسی ـ نظامی به روایتی مشروعیت بخش است. مطالعه متن با رویکردی تحلیلی و با تکیه بر خوانش

عناصر روایی، توصیف های حماسی و نحوه شخصیت پردازی بازیگران اصلی انجام شده است. بررسی روایت حاکی

از آن است که مؤلف، ضمن پذیرش اصل شکست، از طریق برجسته سازی حضور قهرمانانه شاه در میدان نبرد،

نسبت دادن سرانجام واقعه به تقدیر الهی و بازنمایی سلطان سلیم در جایگاه خصم دینی، معنای رخداد را از سطح

یک ناکامی نظامی فراتر می برد. در این چارچوب، شاه اسماعیل نه فرمانروایی مغلوب، بلکه شخصیتی برگزیده و

برخوردار از فرهمندی الهی تصویر می شود که پایداری او در برابر آزمون، نشانه ای از حقانیت و استواری سلطنت

صفوی است. بدین ترتیب، چالدران در منطق روایت به عرصه ظهور فضیلت، ایمان و تداوم مشروعیت تبدیل

می شود. این بازخوانی گویای آن است که عالم آرای شاه اسماعیل تاریخ را نه صرفاً برای ثبت وقایع، بلکه برای

بازآفرینی معنای قدرت و تثبیت جایگاه سیاسی و معنوی خاندان صفوی به کار گرفته است. 
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مقدمه 

عالم آرای شاه اسماعیل متنی است که در میانه تاریخ و داستان قرار دارد و روایتی از ابتدای تکاپوی شاه جوان،

اسماعیل، و برتخت نشستن او تا جانشینی فرزندش، طهماسب، در سال ۹۳۰ هجری به دست می دهد. این اثر

نمونه ای از روایت داستان گونه از تاریخ صفوی است که وقایع سیاسی و نظامی را با شیوه ای حماسی و داستانی

ثبت کرده و ضمن ثبت رخدادها، ویژگی ها و کرامت های پادشاه را برجسته می سازد. ساختار روایت ها در این اثر

نشان از آگاهی نویسنده از وقایع تاریخی عصر صفوی و مهارت او در روایت پردازی دارد. هرچند هویت او

به درستی شناخته نیست، به نظر می رسد نویسنده ای آشنا با تاریخ و سنت های نگارش صفوی بوده که در دهه

۱۰۸۰ هجری، هم زمان با روزگار سلطنت شاه سلیمان، این متن را نوشته است. بر پایه برخی قرائن، احتمال

داده می شود نام او بیجن تاریخ صفوی خوان بوده باشد. 

نبرد چالدران یکی از وقایع روایت شده در عالم آرای شاه اسماعیل است. در این متن، شکست نظامی رخ

می دهد، اما نویسنده با توصیف حضور فعال و قهرمانانه شاه در میدان نبرد، آن را به تجربه ای معنوی و اخلاقی

تبدیل می کند. چنین روایتی نشان می دهد که متن، در عین پذیرش واقعیت تاریخی، شأن و اعتبار شاه را حفظ

می کند و از این طریق نقش خود را در تثبیت مشروعیت سلطنت صفوی ایفا می نماید. به این ترتیب، عالم آرای

شاه اسماعیل نمونه ای شاخص از تاریخ نگاری داستانی است که در آن روایت تاریخی با عناصر حماسی و ادبی

درآمیخته و نبرد چالدران، نه پایان قدرت، بلکه عرصه ای برای نمایش استمرار مشروعیت صفویان به شمار

می آید. 
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صفوی است؛ روایتی که از دل شکست، تصویری از

ثبات و پایداری سرزمینی و قداست پادشاهی

می سازد. 

بخش دوم: بازنمایی نبرد چالدران در عالم آرای

شاه اسماعیل

در روایت عالم آرای شاه اسماعیل، نبرد چالدران نه

صرفاً به عنوان یک رخداد نظامی، بلکه به منزله ی

نقطه عطفی در سرگذشت شاه صفوی بازنمایی

می شود؛ واقعه ای که در آن شکست ظاهری با

پیروزی معنوی درآمیخته است. مؤلف متن، هرچند

وقوع شکست را انکار نمی کند، اما با شیوه های روایی

گوناگون می کوشد معنای آن را دگرگون سازد. او به

جای آنکه بر پیامدهای سیاسی و نظامی چالدران

تمرکز کند، روایت را بر شخصیت شاه اسماعیل

متمرکز می سازد؛ شخصیتی که در میدان نبرد

حضوری مستقیم، فعال و قهرمانانه دارد و با رشادت،

وفاداری و تسلیم در برابر اراده الهی، از سطح یک

فرمانده یا فرمانروا به مرتبه یک رهبر الهی ارتقا

می یابد. 

در توصیف میدان جنگ، لحن نویسنده آشکارا رنگ

حماسی دارد. صحنه ها با واژگان و تعبیرهایی تصویر

می شوند که یادآور روایات رزمی و داستان های

پهلوانی اند. شاه اسماعیل با وجود آگاهی از برتری

عددی و تسلیحاتی سپاه عثمانی، نبرد را آغاز می کند

و در پیشاپیش سپاه خود می جنگد. این حضور

مستقیم در میدان، از عناصر کلیدی روایت است؛ زیرا

از طریق آن، نویسنده شکوه و کرامت شاه را در برابر

دشمن آشکار می سازد. حتی شکست نیز در این

چارچوب، معنایی اخلاقی و ایمانی می یابد: آزمونی

الهی برای سنجش پایداری «پادشاه برگزیده». 

در ادامه روایت، شکست به نیروهایی بیرون از اراده

شاه نسبت داده می شود؛ از جمله تقدیر و مشیت

الهی یا اختلاف نظر در میان سپاهیان. این تفسیر، نه

تنها مسئولیت شکست را از شاه دور می کند، بلکه آن

را نتیجه مقدر الهی معرفی می کند؛ تقدیری که غایت

آن، حفظ شأن روحانی پادشاه و سرزمین ایران است.

در توصیف واپسین صحنه های نبرد نیز شاه اسماعیل

در حالتی از فروتنی و آرامش تصویر می شود که

شکست را به عنوان اراده خداوند می پذیرد، اما در

ایمان خود تزلزلی نشان نمی دهد. 

ادبیات تاریخی ـ داستانی در عصر صفوی

در بسیاری از متون فارسی، بازنمایی گذشته نه در

قالب گزارش صرف وقایع، بلکه از خلال روایت هایی

صورت می گیرد که مرز میان تاریخ و داستان را در هم

می شکنند. در این گونه آثار، واقعه تاریخی در پرتو

تخیل، استعاره و توصیف ادبی بازآفرینی می شود و به

تجربه ای معنابخش و روایی بدل می گردد.

نویسندگان این متون، تاریخ را نه به عنوان مجموعه ای

از داده های عینی، بلکه به مثابه عرصه ای برای تبیین

سرنوشت، قهرمانی یا مشروعیت بازمی نمایند.

بدین سان، روایت گذشته در آن ها واجد دو بعد

هم زمان است: بازگویی واقعه و آفرینش معنا. این

شیوه از بازنمایی را می توان تلاشی دانست برای

پیوند دادن واقعیت تاریخی با ساختارهای زبانی و

ادبی که حافظه جمعی را شکل می دهند. 

در چنین بستری، متونی چون عالم آرای شاه

اسماعیل شکل گرفتند که با ترکیب روایت تاریخی و

بیانی داستانی، نوعی روایت متمایز پدید آوردند. در

این گونه متون، رویدادهای سیاسی و نظامی نه به

عنوان واقعیت هایی عینی، بلکه به عنوان نشانه هایی

از مشیت و تقدیر الهی تبیین می شوند. پدید آور در

این جا روایت گر برآمدن حکومت صفوی است؛

حکومتی که در گفتمان رسمی آن دوره، تجلی

وعده ی الهی برای غلبه بر خصم تلقی می شد. 

در این نوع روایت، شخصیت شاه نه در مقام

سیاست مدار، بلکه در هیئت قهرمان الهی برگزیده

ظاهر می شود. توصیف نبردها ـ در این جا نبرد

چالدران ـ نیز بر همین مبنا صورت می گیرد: تأکید بر

شجاعت و حضور مستقیم شاه در میدان نبرد،

استفاده از زبان حماسی و استعاری، و نسبت دادن

رخدادها به اراده ی خداوند یا قضا و قدر. این شیوه،

به متن حال و هوای داستانی می بخشد، بی آنکه از

قالب تاریخی بیرون رود.

از همین رو، عالم آرای شاه اسماعیل را می توان

نمونه ای از تاریخ نگاری داستانی دانست که در آن

روایت گذشته، هم کارکرد سیاسی دارد و هم بار

معنوی. این اثر، تاریخ را به عرصه ای روایی بدل

می کند که در آن، هر حادثه در نسبت با مشروعیت

خاندان صفوی تفسیر می شود. در نتیجه، نبرد

چالدران در این متن نه فقط یک واقعه نظامی، بلکه

روایتی معنادار از آزمون، صبر و پایداری پادشاه 
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نویسنده با دقتی روایی، شاه اسماعیل را در

لحظه های دشوار نبرد در مرکز روایت قرار می دهد.

حضور او در میان سپاهیان، فرماندهی مستقیم، و

بی اعتنایی به مرگ، از او تصویری می سازد که یادآور

پهلوانان حماسی است. این حضور نه صرفاً نشانه ی

شجاعت فردی، بلکه جلوه ای از ایمان و تسلیم در

برابر تقدیر الهی است. نویسنده، از طریق این

توصیف ها، شکست را به امری اخلاقی و معنوی

تبدیل می کند: شاهی که می جنگد تا تکلیف خود را

انجام دهد، نه لزوماً تا پیروز شود.

در مقابل، تصویر سلطان سلیم عثمانی در روایت،

تصویری خصمانه و ناپایدار است. خصومت او با شاه

اسماعیل، نه بر سر قلمرو، بلکه از سر کینه نسبت به

دوگانه اعتقادی شیعی ـ سنیّ توصیف می شود. سلیم

به عنوان دشمن ایمان معرفی می گردد که ستیز او با

صفویان به سزای الهی می انجامد. مرگ او در پایان

روایت، نه نتیجه  طبیعی عمر یا سیاست، بلکه نشانه ی

انتقام آسمانی و تحقق عدالت الهی است. این

تفسیر، شکست ظاهری صفویان را با مرگ نمادین

دشمن جبران می کند و توازن معنوی روایت را برقرار

می سازد. 

بدین ترتیب، در عالم آرای شاه اسماعیل

قهرمان سازی از شاه با نوعی تبرئه تاریخی همراه

است. او در برابر شکست، متواضع و در عین حال

استوار باقی می ماند؛ در برابر خصم، اهل نبرد است

اما از کینه تهی؛ و در برابر تقدیر، مطیع و راضی. این

ویژگی ها، او را از یک فرمانروای زمینی به شخصیتی

فراتر از تاریخ بدل می سازد. از خلال همین بازنمایی

است که شکست چالدران معنایی تازه می یابد: نه

شکست یک شاه، بلکه آزمایش یک برگزیده که از دل

آزمون، قداست خود را آشکار می سازد. 

در چنین ساختاری، مرگ سلطان سلیم، آخرین حلقه 

این بازسازی روایی است. مؤلف با اشاره به مرگ

زودرس و ناگهانی سلیم، آن را نشانه ای از عذاب

الهی می داند که در پی دشمنی با خاندان صفوی

نصیب او می شود. بدین سان، در منطق روایت،

عدالت تاریخی برقرار می شود: شاهی که شکست

خورده، در سطح ایمان پیروز می گردد، و دشمنی که

پیروز شده، در معنای دینی مغلوب است.

بدین سان، روایت چالدران در عالم آرای شاه اسماعیل

با پذیرش شکست همراه است، اما این پذیرش در

سطح ظاهری متوقف نمی ماند. متن، با زبان

استعاری و تمثیلی، معنایی مضاعف به رویداد

می بخشد و از آن واقعه ای آموزنده و الهی می سازد. از

دید نویسنده، چالدران صحنه ای است که در آن

مشروعیت صفویان نه در پیروزی نظامی، بلکه در

پایداری معنوی آشکار می شود. بدین ترتیب، شکست

از معنا تهی نمی شود، بلکه در ساختار روایت، به

نشانه ای از انتخاب و برگزیدگی بدل می گردد؛

انتخابی که با ایمان و کرامت شاه پیوند می خورد و به

تداوم مشروعیت او یاری می رساند. 

چالدران و قهرمان سازی از شاه اسماعیل

یکی از ویژگی های شاخص عالم آرای شاه اسماعیل،

تبدیل تاریخ سیاسی به روایت قهرمانی است. در این

اثر، شاه اسماعیل نه تنها بنیان گذار دولت صفوی،

بلکه رهبر الهی معرفی می شود که هم در میدان نبرد

و هم در عرصه ایمان، تجسم پایداری و اراده الهی

است. در روایت چالدران، شکست بهانه ای می شود

برای برجسته کردن صفات قهرمانانه و قدسی او؛

صفاتی که از شاه چهره ای می سازند که در عین

انسان بودن، حامل نوعی فرهمندی الهی است. 
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نتیجه گیری

روایت نبرد چالدران در عالم آرای شاه اسماعیل یکی از نمونه های شاخص درهم تنیدگی تاریخ نگاری و

داستان پردازی است. گزارش نبرد چالدران در این اثر نه صرفاً به مثابه گزارشی تاریخی، بلکه همچون بازسازی

ادبی و معنایی یک واقعه بازنمایی شده است. نویسنده با شناخت دقیق از وقایع تاریخی و مهارت در روایت گری،

کوشیده است شکست چالدران را از سطح یک رخداد نظامی به عرصه ای از معنا، ایمان و فرهمندی ارتقا دهد. از

خلال زبان استعاری، ساختار حماسی و توصیف های عاطفی، چالدران به صحنه ای برای اثبات وفاداری و تقدیر

الهی تبدیل می شود. بدین سان، روایت شکست، کارکردی جبرانی می یابد و به بازسازی شأن سلطنت و

مشروعیت صفویان یاری می رساند. عالم آرای شاه اسماعیل در نتیجه، الگویی از تاریخ نگاری روایی ارائه می کند

که در آن، مرز میان تاریخ و ادبیات درهم می شکند و تاریخ به یاری روایت داستانی، معنایی تازه از قدرت به دست

می دهد. 

شاه اسماعیل در شکار، معین مصور، اصفهان،

۱۶۸۰–۱۶۸۵ م

نبرد شاه اسماعیل با الوند در باکو،

اصفهان، حدود ۱۶۵۰م
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